
روابـط بیـن اخلاق و دیـن روابط مختلفی اسـت. از مهم‌ترین و پر بحث‌ترین 
نسـبت‌های اخلاق و توسـعه؛ تاثیر اخلاق بر شـاخص‌های توسعه  و دیگری 
اخلاق توسـعه اسـت. در رابطه اولی ارزش‌ها بر اسـاس هستی‌شناسـی دینی 
بنا شـده اسـت. ولی در اخلاق توسـعه، اصالت با توسـعه اسـت و ارزش‌های 
آن مبتنی بر آن هستی‌شناسـی اسـت که باعث افزایش شـاخص‌های توسعه 

شود.
مدافعـان اخالق توسـعه خـود را مدافـع نسـبیت اخلاقـی نمی‌داننـد ولی در 
عمـل چارچوب‌هـای اصیـل اخلاقـی برآمـده از دیـن را مـورد تردیـد قـرار 
می‌دهند و اخلاق فایده‌گرایانه را همراهی مناسـب برای دسـتیابی به توسـعه 
می‌داننـد. البتـه بعدتر کـه اخالق فایده‌گرایانه بشـر را گرفتـار واقعیت تضاد 
منافـع کرد، تغیـر روکیرد دادند و نوعی از مسـؤولیت یا اخالق وظیفه‌گرایانه 
را بـرای توجیـه اصـول حقوق بشـری بـا اخالق فایده‌گرایانه ادغـام کردند. 
از مدافعـان ایـن روکیـرد سـروش دبـاغ اسـت. زهـرا میراحسـنی)1391( 
در نوشـتاری اندیشـه سـروش دبـاغ را این‌گونـه تبییـن میک‌نـد: در مکاتـب 
اخلاقـی مغرب‌زمیـن فایده‌گرایـی بیـش از وظیفه‌گرایـی به توسـعه نزدیک 

اسـت. اخالق وظیفه‌گرایانـه غایتی اسـت کـه انسـان‌ها باید به آن برسـند، 
امـا بر اسـاس آن نمی‌تـوان برای مدیریت جامعـه برنامه‌ریزی کـرد، بنابراین 
بـرای نهادینـه کردن توسـعه در سـطح جامعه اخالق وظیفه‌گرایانـه چندان 
کارایی ندارد. ایشـان معتقد اسـت وقتی سـازوکار مدرن و مبتنی بر توسـعه در 
جامعـه‌ای نهادینه شـد به اقتضای شـرایط برخی مناسـبات و روابط دگرگون 
می‌شـود. امـا ایـن دگرگونـی لزوما بـه معنای نقـض اصول اخلاقی نیسـت، 
یعنـی بسـیاری از ارزش‌هـا تابع شـریط محیطـی هسـتند و ارزش‌ها عوض 
می‌شـوند. اخلاق راسـی که تریکبـی از اخالق فایده‌گرایانـه و وظیفه‌گرایانه 
بـه مـا کمـک کنـد. اخالق  اسـت بیش‌تـر می‌توانـد در وادی توسـعه 
فایده‌گرایانـه در قیـاس بـا اخالق راسـی نسـبت به امـور حقوق بشـری کم 
عنایت‌تـر اسـت. بـه ایـن خاطر بـا اسـتفاده از آموزه اخالق راس بـا مد نظر 
قـرار دادن جمیـع جوانب در سـیاق اخلاقی می‌تواند بـه داوری اخلاقی موجه 

در مسیر توسـعه رسید. 
ــل تقــی آزاد ارمکــی)1395( معتقــد اســت بدفهمی‌هــای‌ دیگــری‌  در مقاب
ــی‌  ــاح‌ دین ــرمایه‌داری‌ و اص ــوم‌ س ــارة‌ مفه ــر درب ــة‌ وب ــه‌ نظری ــبت‌ ب نس
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صــورت‌ گرفتــه‌ اســت؛ زیــرا عــده‌ای‌ بــدون‌ در‌ک درســت‌ از مفاهیــم‌ کلیدی‌ 
وبــر، چــون‌ اصــاح‌ دینــی، مدعی‌انــد راه‌ اصلی‌ دســتیابی‌ بــه‌ توســعة‌ پایدار، 
تحــول‌ در اندیشــه، روحیــه‌ و اخــاق‌ اســت‌ کــه‌ این‌ تحــول‌ در اثــر بازنگری‌ 
و احیاگــری‌ دینــی‌ امکان‌پذیــر اســت. منظــور این‌ افــراد از احیاگری، تفســیر 
مجــدد از دیــن‌ براســاس‌ نیازهــای‌ دوران‌ معاصــر و جهت‌دهــی‌ بــه‌ رفتــار و 
اعمــال‌ مؤ‌منــان‌ در فراینــد توســعه‌ اســت. به‌ عبــارت‌ دیگــر، دنیایــی‌ نمودن‌ 
دیــن‌ و رفــع‌ موانــع‌ و مشــکلات‌ موجــود در ســاختار تفکــر دینــی، بــرای‌ 
دســتیابی‌ بــه‌ توســعه‌ ضــروری‌ دانســته‌ شــده‌ اســت‌ کــه‌ در ایــن‌ روکیــرد، 
ــه‌ ســنّت، ســلو‌ک و  ــش‌ ب ــع، گرای ــن‌ موان ــد عمده‌تری ــراد مدعی‌ان ــن‌ اف ای

مناســک، انزواطلبــی‌ و... اســت.
هـدف مـا در این مقاله بررسـی تاثیر اخلاق بر شـاخص‌های توسـعه اسـت. 
بـه عبارتـی رابطه دین با توسـعه مورد بررسـی قـرار خواهد گرفـت. در علوم 
اجتماعـی دانشـمندان زیـادی بـه رابطـه بین دیـن و اقتصـاد پرداخته‌انـد. از 
مهم‌تریـن آثار کلاسـیک کـه به رابطه دیـن و اقتصاد پرداخته اسـت، اخلاق 
پروتسـتانی و روح سـرمایه‌داری اثر ماکس وبر)1958( است. وبر سرمایه‌داری 
و توسـعه اقتصـادی حاصـل از آن را نتیجـه ایجـاد و توسـعه تفکـر و مذهب 

پروتستانیسـم در مقابل کاتولیک می¬داند)وبـر، 1958(.
در ایـن بحـث ابتدا بـه تعریفی از دین، اخلاق و توسـعه می‌پردازیم و سـپس 

روابـط بین ایـن دو مفهوم را بررسـی میک‌نیم.

دینواخلاق

مـا در این مقالـه دین را بنا به تعریف آیت‌الله مصبـاح یزدی تعریف میک‌نیم. 
دیـن در ایـن تعریـف بـا محوریـت هـدف کـه همانا سـعادت انسان‌هاسـت 

تعریف می‌شـود.
دیـن نیـز در تعریـف منتخـب مـا، اسالم نـاب اسـت که هـدف اصلـی آن 
نشـان‌دادن راه سـعادت بـه انسان‌هاسـت. محدود بـه آموزه‌هایی نیسـت که 
از منبـع یـا روش خاصی به دسـت آمده باشـد. منبـع این آموزه‌ها به تناسـب 
مسـاله مـورد بحث می‌تواند خـود واقعیت، عقل، وحی، یا طبیعت محسـوس 
باشـد. دسـتیابی بـه تعالیـم دیـن اسالم دربـاره موضوعـات مختلـف نیز به 
تناسـب موضـوع ممکن اسـت بـا روش شـهودی، عقلی، فلسـفی یا تجربی 
میسـر گردد)مصباحی‌زدی، 1392: 204(. ایشـان همچنین مؤلفه‌هـای دین را 
شـامل اعتقـادات، اخلاقیـات و احـکام می‌دانـد. بنا بـه این تعریف اخالق از 
مؤلفه‌هـای دین اسـت. اخالق، مجموعـه‌ای از ارزش‌ها و گزاره‌های ارزشـی 

اسـت که برآمـده از دین اسـت.

توسعه

بر حسـب اصطلاحـات صرف اقتصاد کلاسـیک، توسـعه به معنـای توانایی 
اقتصـاد ملی برای ایجاد تداوم و رشـد سـالانه تولید ناخالـص ملی با نرخ‌های 
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5 تـا 7 درصـد و بیش‌تر بوده اسـت. اما تجربه دهه‌هـای 1950 و 60 میلادی 
وقتی که کشـورهای آفریقایی به اهداف توسـعه سـازمان ملل دسـت یافتند 
ولـی سـطح زندگـی توده‌های مـردم بدون تغییر باقـی ماند نشـان از نواقص 

زیاد این تعریف داشـت.
مایـکل تـودارو، در کتاب توسـعه اقتصادی در جهان سـوم، در تعریف توسـعه 
می‏نویسـد: »توسـعه را باید جریانی چند بعدی دانسـت که مسـتلزم تغییرات 
اساسـی در سـاخت اجتماعـی، طـرز تلقی عامه‏ مـردم و نهادهـای ملی و نیز 
تسـریع رشـد اقتصـادی، کاهـش نابرابـری و ریشـهک‏ن کـردن فقـر مطلق 

اسـت«.)تودارو، 1366،136(
در تعریـف دیگـری، تودارو، توسـعه را این‌گونه بیان میک‏ند: »توسـعه عبارت 
اسـت از ارتقـای مسـتمر یک جامعه یا نظـام اجتماعی به سـوی یک زندگی 

بهتر و انسانی‏تر«.)همان(

مفهومتوسعهدرنگاهاندیشه‌ورانمسلمان

با توجه به مفهوم انسـانی توسـعه اسـت که برخی از اندیشـه‌وران مسـلمان 
معتقدند که »اسالم به مسـأله توسـعه‏ اقتصادی اهمیـت زیادی داده اسـت، 
امـا در عیـن حـال آن را بخشـی از مسـأله‏ای گسـترده، کـه عبارت باشـد از 
توسـعه‏ انسـانی، می‏دانـد. بدیـن جهت اسـت که حتـی در بخـش اقتصادی 
نیـز بر توسـعه‏ انسـانی تأیکـد میک‏ند. در توسـعه اقتصادی عنصری اساسـی 
و جدایی‏ناپذیـر از توسـعه‏ اخلاقـی و اجتماعـی - اقتصادی جامعه انسـانی به 

شـمار می‏رود.«)خورشـید احمـد، 1374: 241(
برخـی مفهـوم تام توسـعه)نه صرفا اقتصـادی( را از دیـدگاه علامه طباطبایی 
عبـارت دانسـته‏اند از تحـول مـداوم در روابـط، قوانیـن و ابـزار حیـات بـرای 

دسـتیابی به اهـداف انسانی.)موسـایی، 1374، 46(
برمبنـای شـهید مطهـری، کـه قائـل به تفیکـک میـان پیشـرفت و تکامل 
می‏باشـد، و معتقـد اسـت هـر تکاملـی پیشـرفت اسـت، ولی هر پیشـرفتی 
تکامل نیسـت، و در مفهوم تکامل، تعالی اخذ شـده اسـت، توسـعه به مفهوم 
انسـانی آن را می‏تـوان متـرادف و هم‌معنـی با تکامل دانسـت. زیـرا »تکامل 
این اسـت که یک شـی‏ء، یک مرتبه واقعیتی را داشـته باشـد، بعد در مرحله‏ 
بعـد همـان واقعیت را در درجه‏ بالاتر داشـته باشـد. در واقع تکامـل، تعالی در 
وجـود و اشـتداد در هسـتی اسـت. هـر چـه کثرت‏هـا و تغایرهـا و اختلاف‏ها 
بـه وحـدت بیش‌تـری می‏رسـند و هـر چـه تنازع‏هـا و تضادهـا جـای خـود 
را بـه تعـاون و هماهنگـی بیش‌تـری می‏دهنـد و وحـدت ارگانیـک زیادتری 

میی‏ابنـد، کامل‏تـر می‏گردند...«)مطهـری،1363،276(
بنابرایـن، بر اسـاس آن‌چه گذشـت، می‏توان گفت: توسـعه فراینـدی کمّی و 
یکفـی اسـت که در یک جامعه در همه‏ ابعـاد اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی 
آن اثـر می‏گـذارد و سـطوح مختلـف زندگـی را دربرمی‏گیـرد؛ یا بـه تعبیری 
می‏تـوان گفت توسـعه فرایندی اسـت که یـک جامعه را از وضعـی خاص به 

وضعـی بهتر)دسـتک‌م از نظر یکفیت زندگانی( می‏رسـاند.

تاثیراخلاقبرتوسعه

دیـن و به‌تبـع اخالق برآمـده از آن به دو صـورت می‌توانند بر شـاخص‌های 
توسـعه اثر بگذارند، کیی مسـتقیم ودیگری غیرمسـتقیم می‌توانـد بر عوامل 

مؤثر بر شـاخص‌های توسـعه مؤثر باشـد:
عوامل مستقیم

شـواهد زیـادی اثـر مثبـت باورهـای مذهبـی بـر تولیـد اقتصـادی را تاییـد 
میک‌ند)لاناکون،998بـه نقل از مهـرگان و دلیـری 1389(. روپر)1963به‌نقل 
از مهـرگان و دلیـری1389( در تحقیقـی نشـان داد کـه نگرش‌های مذهبی 
کالوینیسـم در توسـعه تجاری مؤثر اسـت. گلاه و وریس)1989(، هیس، واترز 
و واتسـون)1995(، گریـر)1997( تفـاوت اثـر نگرش‌هـای مذهبـی به رشـد 
اقتصـادی را تایید کردند. هریشـمن)1983 به‌نقل از مهـرگان و دلیری 1389( 
بـا مطالعـه رابطه بین پیروی از مذاهب پروتسـتان، کاتولیـک و یهود با برخی 
رفتارهـای مصرفـی شـهروندان آمریـکا به این نتیجه رسـید که بیـن این دو 
دسـته متغیر رابطه مثبت برقرار اسـت. تحقیقات دیگری)مایر و شـارپ1962، 
سـود و ناسـو1995، پیلـی1993 و لهـرر2002 بـه نقـل از مهـرگان و دلیری، 

1389( ایـن نتایـج را تایید کردند.
بـارو و مـک کلـری)2003 به نقل از مهـرگان و دلیـری 1389( با مطالعه 59 
کشـور در سـال‌های 1980 تـا 1990 نشـان دادنـد که باورهـای مذهبی این 

کشـورها می‌توانـد بر رشـد اقتصـادی آن‌ها اثـر بگذارد.
عوامل غیر مستقیم

از اصلی‌تریـن عوامـل مؤثـر بـر رشـد اقتصادی)دلیـری، 1387( و به‌تبـع 
توسـعه همچنیـن افزایـش مشـارکت مـردم و همراهـی بـا حکومـت کـه 
منتـج بـه توسـعه می‌شـود، مفهـوم اعتمـاد اسـت. اعتمـاد کیـی از عناصر 
اجتماعـی مفهومـی  اجتماعـی اسـت. سـرمایه  اصلـی مفهـوم سـرمایه 
بـرای سـنجش یکفیـت روابـط در شـبکه‌های اجتماعـی اسـت. سـرمایه 
اجتماعـی بازگشـت‌هایی را تولیـد میک‌نـد کـه دارنـدگان آن را بهره‌منـد 
می‌سـازد. اسـتدلال سـرمایه اجتماعـی در ضعیف‌تریـن و معمولی¬تریـن 
حالـت آن ایـن اسـت کـه سـرمایه اجتماعـی منبعی اسـت که کنشـگران 
می‌تواننـد بـرای رسـیدن بـه اهدافشـان آن را مورد اسـتفاده قـرار دهند. در 
دیـدی بلندپروازانه‌تـر نسـبت بـه ایـن اصطالح تصور سـرمایه بـه عنوان 
نشـان‌دهنده یـک سـرمایه‌گذاری سـودمند نهفتـه در روابـط اجتماعـی در 
نظـر گرفته می‌شـود و قابل سـنجش می‌باشـد و بـرای سـرمایه‌گذاران آن 
مفیـد باشـد)فیلد، 1386: 114(. پاتنـام معتقـد اسـت که سـرمایه اجتماعی 
در قالـب و شـکل هنجارهـای معامله متقابـل تعمیمی‌افته در یـک اجتماع، 
باعـث افزایش کارایی نسـبت به جامعه‌ای می‌شـود که گرفتـار بی‌اعتمادی 
اسـت. دقیقـا بـه همان دلیـل که پـول کارایی بیش‌تری نسـبت بـه مبادله 
پایاپـای دارد و اگـر دو طرف معامله به کالاهای کیدیگر نیاز نداشـته باشـند 
از طریـق پـول بـه عنـوان واسـطه عمـل می‌نماینـد و حجـم مبـادلات به 
مراتـب بیش‌تر می‌شـود، اعتماد نیـز همانند پول در زندگـی اجتماعی عمل 
نمـوده و تعامـل فـراوان در بین مردم گوناگـون باعث ایجـاد هنجار معامله 
متقابـل تعمیـم یافته گردیده و مشـارکت مدنـی و سـرمایه اجتماعی باعث 
ایجـاد تعهـد متقابـل و مسـؤولیت‌پذیری در انجـام دادن اعمـال و رفتارهـا 
می‌شـود. سـرمایه اجتماعـی واجـد هـر دو بعد فـردی و جمعی بـوده و قبل 
از هـر چیـز افـرادی را بهره‌منـد می‌سـازد کـه سـرمایه اجتماعی را شـکل 
می‌دهنـد. بنابرایـن سـرمایه اجتماعی هـم کالای خصوصـی و هم کالای 
عمومـی بوده اسـت. گرچه مطالعات پاتنام در سـطح کلان بـوده، اما در این 
کتـاب بر آثار و مزیت‌های سـرمایه اجتماعی در سـطح فـردی و خرد تایکد 
دارد و پیدا کردن شـغل، دسـتی‌ابی به امتیازات و ترفیع شـغلی برخورداری 
از وام‌هـا و پاداش‌هـا در گروه‌هـای گوناگون قومی، مهاجران و.. را ناشـی از 
گسـترش شـبکه‌های اجتماعـی فرد می‌داند)پاتنـام 2000، به نقـل از فیروز 

آبـادی، 1384: 156- 157(.
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اعتماد

گیدنـز)1377( معتقـد اسـت کـه اعتماد مربـوط بـه دوران کودکی اسـت و با 
آن‌چـه ارکیسـون آن را اعتمـاد بنیادی می‌‌نامـد، مطابقـت دارد. گیدنز اعتماد 
را عامـل احسـاس امنیـت وجـودی می‌داند کـه موجود انسـانی منفـرد را در 
نقـل و انتقال‌هـا در بحران‌هـا و در حـال و هوای آکنـده از خطرهای احتمالی 
قـوّت قلـب می‌بخشـد و بـه پیـش می‌بـرد. گیدنـز اعتمـاد را از مؤلفه‌هـای 
اصلـی مدرنیتـه می‌دانـد و معتقد اسـت که چهـار زمینه محلـی اعتماد یعنی 
خویشـاوندی، اجتماع محلی، سـنّت و یکهان‌شناسی مذهبی بر فرهنگ‌های 
پیـش از مدرن تسـلط دارنـد، حال آن که در دوران مـدرن اعتماد به نظام‌های 
انتزاعـی و نمادهـا و نظام‌هـای کارشناسـی جـای این نـوع اعتمـاد را گرفته 

است)گیدنز، 1377: 34(.
بـه عقیده فیلد)1386(،کلمن و پاتنـام هر دو، اعتماد را به عنوان مؤلفه کلیدی 
سـرمایه اجتماعـی تعریف میک‌ننـد. کلمـن)1377( معتقد اسـت در مبادلات 
اجتماعـی، برخالف مبـادلات بـازاری کـه هم‌زمـان بـده و بسـتان صورت 
می‌گیـرد، بازیگـران مجبورنـد منافع خـود را سـرمایه‌گذاری کنند، تـا پس از 
یـک دوره زمانـی، منافعـی عایـد آنان گردد و این مسـاله عنصر خطـر را وارد 
ایـن مبـادلات میک‌نـد. انجـام این‌گونه مبادلات مسـتلزم وجـود اعتماد بین 
طرفیـن اسـت)کلمن، 1377: 145(. فوکویاما)1995( اعتمـاد را به عنوان یک 
ویژگی اساسـی سـرمایه اجتماعی می‌داند و می‌گوید: سـرمایه اجتماعی یک 
توانمنـدی اسـت کـه در اثر شـیوع اعتمـاد به وجـود می‌آیـد. فوکویاما معتقد 

اسـت که اجتماعـات به اعتماد متقابل وابسـته اسـت)فوکویاما، 1995: 25(.

اخلاقوسرمایهاجتماعی

حـال می‌توانیـم به رابطـه بین صفات اخلاقی و سـرمایه اجتماعـی بپردازیم. 
مـا می‌توانیـم صفـات اخلاقـی را یک بـه یک بـه عناصر سـرمایه اجتماعی 
ارائـه کنیـم و ببینیـم آیا باعث افزایش سـرمایه اجتماعی می‌شـود؟ سـرمایه 
اجتماعـی بنـا بـه تعریف شـامل یک عنصـر عینی یعنی شـبکه روابـط و دو 
عنصـر ذهنـی یعنی اعتمـاد و هنجارهـای متقابل بده‌بسـتان اسـت. صفات 
اخلاقـی به عنـوان کنش ذهنی بـا دو عنصر ذهنی سـرمایه اجتماعی مقابله 
می‌دهیـم. مثال صـدق آیا باعـث اعتمـاد بیش‌تـر و هنجارهای بده بسـتان 
می‌شـود؟ امانـت‌داری، وفـای بـه عهد، کظم غیـظ، ایثار، عفت، عفـو و دیگر 
صفـات اخلاقـی آیا رابطـه مثبت با اعتمـاد و هنجارهـای بده بسـتان دارند؟ 
ایـن می‌توانـد یک چارچـوب اندازه‌گیری بـرای روابط بین صفـات اخلاقی و 

سـرمایه اجتماعی در اختیار قـرار دهد.
نگرش‌هـای مذهبـی می‌توانـد بر بهـره‌وری نهایی سـرمایه انسـانی و از این 
راه بـر رشـد اقتصـادی مؤثـر باشـد)حبیب‌الله خـان و دیگـران، 2008 به نقل 
از مهـرگان و دلیـری 1389( و بـا کاهـش هزینه‌هـای مبادله سـبب کاهش 
نااطمینانـی از آینـده شـده و سـبب رشـد اقتصـادی شـود)مهرگان و دلیری، 

.)1389
مطالعـات تجربـی نشـان داد کـه مذهـب می‌توانـد موجـب تقویـت حـس 
نوع‌دوسـتی، مشـارکت، همیـاری، همبسـتگی و وحدت ملی کـه از مصادیق 
سرمایه اجتماعی هستند شود)بانکسـتون و ژاو،1995(. مذهب می‌تواند باعث 
افزایـش شـعاع اعتماد و کاهش فسـاد و جرم در جوامـع گردد)حبیب‌الله خان 
و دیگـران، 2008(. نـادر مهـرگان و حسـن دلیـری)1389( نشـان داد که اثر 

وجود سـرمایه مذهبی)اخلاق( بالاتر می‌تواند بسـیار مؤثرتر از وجود سـرمایه 
اجتماعـی خالی از مذهب باشـد.

اخلاقوشاخصسلامت

در مطالعه‌ای)کونـور و همـکاران، 2005بـه نقـل از مهرگان و دلیـری 1389(
دریافتنـد کـه نگـرش مذهبـی باعـث کاهـش اسـتعمال دخانیـات و الـکل 
و افزایـش توجـه افـراد بـه سالمت خـود شـده اسـت. همچنین)اومـان و 
همـکاران1998، هامـر و همـکاران1999، پارگامنت2001، سـوزا و همکاران 
2004بـه نقـل از مهـرگان و دلیـری 1389( نشـان دادنـد کـه نگرش‌هـای 

مذهبـی اثـر مثبـت بـر بسـیاری از شـاخص‌های سالمت دارد. 

نتیجه‌گیری

اخالق و ارزش‌هـا و نگرش‌هـای دینـی بـا تاثیـر مثبـت بـر شـاخص‌های 
توسـعه به طور مسـتقیم و غیرمستقیم باعث افزایش رشـد اقتصادی می‌شود 
و زمینـه را برای توسـعه و رفـاه فراهم میک‌ند. اخالق می‌تواند با تاثیر مثبت 
بـر شـاخص‌های اعتمـاد اجتماعی و سـرمایه اجتماعـی هم در سـطح مردم 
و هـم در سـطح رابطـه مردم بـا سـازمان‌های حکومتی به‌طور غیرمسـتقیم 
شـاخص‌های توسـعه را افزایـش دهـد. اخلاق همچنیـن می‌تواند بـا تاثیر بر 
شـاخص‌های سالمت، توزیع درآمد و توسـعه سـازمان های خیریه و عدالت 

بر توسـعه جوامع مؤثر باشـد.
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